
 ويك بيست

 پيشگفتار

و دهـان بـه دهانو گرفت شكل انساني نوپاي جوامعدرها قصه نخستينكه روزگاري از

در چنـان هـا داسـتان نخستين گيري شكل سرآغاز. گذردميها هزارهشد نقل نسلبه نسل

 شـايد كرد؛ تعيينيمشخص مكانيا زمان آن، براي توان نميكه است شده پنهان زمان غبار

. بدانيم انسان قدمتةاندازبهرا داستان قدمتكه باشد اين داوري بهترين

 تمـدن پيـدايش هاي كانون ترين كهن ويژهبه شرقللم زمين، مشرق كهن ميراثةيبرپا

و گـويي داسـتانةعرصـدر چـين،و هنـد ايـران، فـلات النهـرين، بـين مصر، مانند بشري

. انـد بـوده پيشتازو پيشگام تمدن،و فرهنگ مظاهر ديگراز بسياري همانند نيز پردازي قصه

 اقـوامو ملـل بـا مقايـسهدر عـرب قـوم ادبيـاتو فرهنـگةپيشينندچهر ميان، اين در

 امـا رود، نمـي فراتـر مـيلادي پـنجم قـرن حدودازو نيست طولاني چندان آسيا سال كهن

 بـسياري مياندر آنچه باوجودكه دهدمي نشان ماندهيجابه ادبيو فرهنگي ميراث همين

 نـره تـوان نمـي اسـت، يافتـه رواج اشتباهبه شناسان شرقازيرويپبه ناقدانو محققان از

در اروپـا ادبيـات ارمغان تنهاراآنو انگاشت ناديدهرا عربي قديم ادبياتدر پردازي قصه

. دانست شعردر منحصررا عرب ادبي ميراثو كرد تلقي نوزدهم قرن

داستان در مفهوم: طوركلي با دو نوع داستان سروكار داريم در بررسي ادبيات داستاني به

و داستان در مفهوم جديد  داستان در مفهوم قديم، همان است كه در ادبيات فارسـي. قديم

مي» حكايت«يا» قصه«به آن،  و در ادبيات عربي نيز از داستان قديم بـه گفته هـاي نـام شود

داسـتان بـه. ياد شده است»��4�8"6و الخبَر، الخرُافةَ، الحكاية، القصة السمر،«مختلفي همچون 

و ماننـد آن اسـت كـه از مفهوم جديد شامل رمان، داستا  ن بلند، داسـتان كوتـاه، داسـتانك

به17اواخر قرن و فرهنگـيم و زيـر تـأثير تحـولات اجتمـاعي تـدريج در ادبيـات اروپـا

و از قرن) رنسانس( به19شكل گرفت بم و عربي راه يافتتدريج .ه ادبيات فارسي



دوو بيست

 كنيم، ناچـار خـواهيميهاي قديم داور قصهةاگر بخواهيم با معيارهاي امروزي دربار

و بود وجود ادبيات داستاني در ميراث ادبي كهـن فارسـي يـا عربـي را ناديـده بگيـريم

و گونــه همــان ادبيــات غــرب بــدانيم،ةداســتان را تحفــ  كــه بــسياري از خاورشناســان

نظران ادبيات عربي با داشتن چنين ديـدگاهي وجـود داسـتان در ادبيـات قـديم صاحب

به.ندا عربي را نفي كرده  با با چنين معياري، رايناچار -د داستان در ادبيـات كهـن اروپـا

پ و نقد ادبييشيباوجود كـه ناديده انگاشت؛ درحـالي-نة كهن ادبيات داستاني، نمايشي

و حكايت قصه و داسـتان كوتـاه هاي قديم را نمي ها و نبايد كاملاً با معيارهاي رمان توان

ب. امروزي ارزيابي كرد  ه مفهوم عام آن در طول زمان دچار تحولات بسياري شده داستان

و ابتدا و تدريج به اشكال پيچيـدهبهو حكايتي يعني اسطوره، قصهيو از اشكال اوليه تـر

و داستان كوتاه تبديل شده است پيشرفته . تر يعني رمان، داستان بلند

 سـوياز نثر نقد ونهادنفرو عربي شعربه متقدم ناقدانحداز بيش توجه رسدمي نظر به

 عربـي قـديم داسـتاني ادبيـاتةدربـار اشتباهو ناقص احكام چنين صدور اساسي عامل آنها،

 نقـد بـه بيشترو نيست نثر نقدو نثراز سخني نقدة حوز آثار شتريبدركه طوريبه باشد، بوده

 دليـل بـهباغلـ هـم شعر نقددركه هرچند. است يافته اختصاصآن معيارهاي تبيينو شعر

 بـا. اند مانده عاجز قصيده كلي بافتبه مربوط هاي زيبايي دريافتاز متنبه نگرانه جزئي نگاه

 حكايـتو قـصه بـه چنـدان ادبي منتقدان ساختارگرا،و نگر كلي مطالعاتي هاي روش فقدان

 آنـيقر هـاي قصهبه نيز قرآن اعجاز مؤلفانو كريم قرآن مفسران درگذشته حتي اند، نپرداخته

 ادبيـاتو داسـتانرو ازايـن. انـد نداشـته توجه گرفت،ميبردررا قرآن ششميك حدود كه

 دليلـي توان نميرا توجهيبي اين. نشد مواجه استقبالبا عربي ادب منتقدان سوياز داستاني

 هـاي حكايـتوها قصهكه چنان دانست، عرب قديم ادبي ميراثدر داستاني ادبيات فقدان بر

. ادعاست اين گواه مختلف هاي دورهاز ماندهجا به

م، ايـن19، با اثر پذيري از ادبيات داسـتاني نـوين غربـي در قـرنيطين شرايدر چن

افت كه ادبيات كلاسيك عربي فاقـد داسـتاني غلط در ميان ناقدان ادب عربي راهةانديش

اش است، درحالي  و و فن شناسانه برروي انواع كال داسـتاني قـديم كه با پژوهش ميداني

و اشـتباه مواجـه نم ـ ايـن پـژوهش.مديشـيعربي هرگز با چنين احكام سطحي، ناقص



سهوتبيس

و اشكال داستاني قديم عربـي از دوران پـيش از اسـلام تـا اميدوار است با بررسي انواع

و با رويكرد گونـه   ابهـام از چرايـي،ة داسـتاني، بتوانـد پـرديشناسـ آغاز دوران معاصر

و چيستي . داستان در ادبيات كلاسيك عربي بزدايدچگونگي

و ادبيهي بد  آن، در فهـميشناسـو گونـهيم عربيقديات داستاني است شناخت هنر

اخ. ار مؤثر خواهد بوديبسين عربينويات داستانيادب اتيـر دربـارة ادب ي ـدر چنـد دهـة

هيي در جهان عرب كارهايم عربيقد ازيچي سودمند صورت گرفته است كه بـاا آنهك

و روش كار ما، كه به تفصيرو .م پرداخـت، صـورت نگرفتـه اسـتيل به آن خواهيكرد

ايهمچن ايم عربيقديات داستانيران، دربارة ادبين در ويـ، آن هم بـا ن مـضمون، روش

. صورت نگرفته استيكرد، هنوز كاريرو

دريشيپيها سته است نخست پژوهشيشا : شوديمعرفنهيزماينن

يق تحقةپيشين

و در جهـان عـرب برخي از آثاري كه منحصراً به ادبيات داستاني قديم عرب پرداخته اند

از نوشته شده :اند عبارتند


	 نوشتة ������� في العصر العربية القصة•��
� ���
 دارالمعارف، القاهرة، ��� �����

اني پيش از به گفتة نويسنده، نخستين كتابي است كه منحصراً دربارة ادبيات داست.م1975

. اسلام نوشته شده است

 ���� نوشتة عصر الإبداع، دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع... العربية القصة•

در كه به موضوع مقامه.م1997،للجامعاتدارالنشر: القاهرة��������� �������	 نويسي

. افته استيقرن چهارم هجري اختصاص 

ال قصص• .م1998 الكتـب، عالم بيروت،داوود سلوم،ةنوشت قديم الحيوان في الأدب العربي

. اين اثر به معرفي داستان از زبان حيوانات در ادبيات قديم عربي اختصاص دارد

نوة نوشت القصصي عند العرب الأدب• بيـ محمـود تيمـور، يان كل ـي ـسندة كتـاب بـه

. پرداخته استيم عربيقديات داستانيخچة ادبيتار

.م1983،يدارالكتاب اللبنـان بيروت، مان،يسلي موسةنوشت عربالأدب القصصي عند ال•



 چهارو بيست

اينو قدي در ادبين كتاب، به انواع مختلف داستانيسنده در ويم عربيات در آنهـا پرداختـه را

دي خبرهاي داستانپنج گروه  .م كرده استي تقسيو فلسفي، لغوي، پهلوانيني،

و الفلسفي• ������ةنوشت القصص اللغوي ��.م1985،ييروت، دارالكتاب اللبنانب. ��

� سندهينو
� اين�  !�� "
 �و قـصهيسيـنو �)* �(��)�يعنييلغو'�� &%�$ # يهـا،

و چند نمونهفلسف .ل كرده استيو تحلي را بررسايي پرداخته

و النـشر، بية المؤسسة العر بيروت، ����/ �#�����	. ��-% ��,�
 ��+�#� موسوعة•  للدراسات

بهينارد.م2005 و تـأثير شـرايط بـه سـير تحـول داسـتان المعارفي دائرة شيوة كتاب گـويي

و فرهنگي بر داستان و روايت داستان در ادبيات عربي پرداخته شده است اجتماعي . پردازي

ف• .م1998،يدارالغرب الاسـلام	 بيروت	� �
�� ��(�0 نوشتة	ي الأدب العربيالخبر

ا قدي كه در ادبيو شبه داستانين كتاب، انواع داستانيدر بهيات تشـهر» خبـر«م عرب

و اخبـاريـت حكايروا«ن اثر،يايموضوع اصل. شده استيداشته، بررس  بررسـيو»ت

و اخبار گذشتگان در منابع مختلف ادبتيانواع حكا . استيخيو تاريها

خطنيالـد آثار لسانيفي النثر الأدب فنون• ،جبـران مـسعود محمـدةنوشـت،بيـ بـن

،بيـخط بـننيالـد لسان آثاردر نثر انواعة درباركه.م2004،يالإسلام المدار دار روت،يب

. استياندلس معروفبياد

ف الفنون• قصُيلي الجبعيسجةنوشت؛ي العصر الأموي الأدبية و بيـروت،ن،ي الحسيو  دار

ةو اشـار افتـهي اختـصاصهيـامي در عـصر بنـجيـراي ادب انواعبه.م2005،مكتبة الهلال

. هم به مبحث داستان شده استيكوتاه

ويدارالقلـم العربـ، نوشتة عمـر الـدقاق، حلـب،ي العصر العباسيفي النثر الفن أعلام•

ا.م2004،يدارالرفاع فنيهان كتاب چهرهي در وي در عصر عباسـي معروف نثر و آثـار

. شده استيمعرفي آنها سندگيسبك نو

. تـا بـيو التوزيـع، الدار الفنية للنـشر قاهرة، عزة الغنام، نوشتة،لقديماي العربي القصص الفن•

. پرداخته استي عربيمقديات انواع مختلف داستان در ادبي اجمالي به معرفنويسنده

�&�� ��1'	 نوشتة القصصي في النثر العربي حتي مطلع القرن الخامس الهجري، الفن• 



 پنجو بيست

	23�
 از آغـاز تـاي عربـيات داسـتانير تحول ادبيسيسندة كتاب به بررسينو.45667

و عوامل اجتماع شناسانة آن قصهو مطالعة گونهيقرن پنجم هجر  مـؤثر بـريها پرداخته

. كرده استين روند را بررسيا

اييها پژوهش بيشتر اي كه در زميران در  بيـشتر،ينـه صـورت گرفتـه جـز مـواردين
: از جمله است،يمقالات دانشگاه

و ممالك اسلامياستاند ادبيات• عقـوب آژنـد، تهـران، آرمـين،ي، نوشـتةي در ايران
.ش1374
و حريري«• ل»عنصر شخصيت در مقامات حميدي و ،يديلا جمشي، حسن دادخواه
شهيدانشكدة ادبةينشر .ش1386، بهار21، شمارةد باهنر كرمانيات دانشگاه

بدينب مقارنة«•  مـن منظـاري البلخ ـيدالـدينحمو مقامـاتي الزمان الهمدانيع مقامات

 هفـدهم، سـال،الزهـرا دانـشگاهيانـسان علومة فصلنام ان،يناظم هومن،»يالطابع القصص

.ش1386 زمستان،67ة شمار
،يديجمـشلايلـو دادخـواه حـسن،»حميديو حريري مقاماتدر صحنه عنصر«•

.17ة شمارةميضمش،1387،يعربة نام ويژه نهم، سال،نامه كاوش
حيــتحل• ــان ــوانــات در ادبيل داســتان از زب ــيات قــدي ــر اســاس الگــويم عرب ي ب

خليي بـه راهنمـاي دكتـرةان، رسالي، هومن ناظم پراپييساختارگرا ،ينـيل پرويـ دكتـر
.ش1387ت مدرس،يدانشگاه ترب

،»)شـتويهة مقامـ بررسـي بـا(حريـريو حميـدي مقامـات شخـصي سـبك تفاوت«•
 زمـستان چهـارم،ةشـمار دوم، سـال،ادب بهـار،شـهرامي بـاقر محمـدو سـتوده غلامرضا

.ش1388

 لـو، نبي عليرضا،»حميدي مقاماتو حريري مقاماتدر داستان عناصر تطبيقي بررسي«•

.ش1390 تابستان،4ة شمار دوم، سال،كرمان باهنر شهيد دانشگاه تطبيقي ادبياتةنشري

. اسـتيلـي تحلةو فاقد جنب شدهيم معرفيقدياد شده تنها انواع داستانيدر مقالات
 از اين آثار، به سـير تحـول ادبيـات داسـتاني عربـي براسـاس كدام هيچدر اينكه ويژه به

 موضـوع كتـاب المـوافي در مواردي مانند. هاي مختلف تاريخي توجه نشده است دوره
به همـين دليـل بـر آن شـديم تـا بـا. كتاب به يكي از انواع داستاني قديم محدود است



ششو بيست

ا  تـا آغـاز دورانيم عربـي قـديات داسـتاني ادببرين كتاب، افزون به نگاهي كلي تأليف
و سلـسله تحولات ادبي بر مبناي حكومت بندي معاصر، ضمن پرهيز از تقسيم هـا، بـر ها

و بـا ذكـر نمونـه گونه و هـايي از قـصه شناسي انواع مختلف داستاني متمركز شـويم هـا
نها داستان و بيي مختلف و ،يل عناصر داسـتانيو گاه تحلي هنريهاي ويژگانيز ترجمه

.و بهتر آشنا كنيمبيشترخوانندگان اين اثر را با سير تحول ادبيات داستاني

 روش كار

هـاي مرسـومي پيـروي از روشجابهشيوة نگارندگان در تأليف اين كتاب اين است كه

و ظهـورةيمطالعات تاريخ ادبيات عربي كه برپا  وو افـول سلـسله تحولات سياسـي هـا

و حكومت  زيربنـاي،هاي ادبي براساس گاهشماري سياسي اسـت دوره بنديا تقسيميها

و بررسـي سـير پژوهش خود را بر گونه و مطالعـه شناسي ادبيات داستاني عربـي قـديم

و تكامل آن قرار ده  بديتحول  ـب، ادبيات داستاني عربي قـديم بـهيترتنيم ازده گونـه ي

م كيتقسيم بهشود زه :ر استيشرح

 انه،ي صـوفيهـاتيـ حكا)3،ينـيد هـاي داستان)2،يو واقعيخي تاريهاتي حكا)1

 هـا، ضـرب المثـل هـاي داسـتان)6،يلـي تمثيهـاتيـ حكا)5،ي فلـسف هاي داستان)4

 انـه،ي عاميهـا قـصه)9،يلـي تخ هـاي داسـتان)8 هـا،و افـسانهي خراف ـهـاي داستان)7

.ها سفرنامه)11،يسينو مقامه)10

ازيهر هاي مختلف ادب عربي قديم بررسي شـده داستاني، در دورهيهان گونهياك

به. است و اسـلوب همچنين از، نمونـه هـا داسـتان منظور آشنايي مخاطبان با مـتن هـايي

و برايا به زبان عربي آوردهها داستان كـافي آنهـا خوانندگاني كه دانـش زبـان عربـييم

شديها حركت گذار قصهيعربمتن نيست،   سـهولت مطالعـه،يبـرا. اسـتهو ترجمه

وتي اكثر حكايمتن عرب پاها داستانها منـدانم تـا علاقـهيـا ان هـر فـصل آوردهي را در

 ماننـد قـصصي نيـز در مـوارد. داشته باشـنديها دسترسن قصهيايبتوانند به متن اصل 

يهـاتيـ حكاين برخـي همچنـ،)ع(وسفي سورهيل عناصر داستاني تحل از جمله قرآن،

و بخشيصوف به نامه از سفرييها انه  در خـلالياق كـلام، مـتن عربـيسـيل اقتضايدل ها

شايان ذكـر اسـت در تحليـل عناصـر داسـتاني، از تحليـل. ذكر شده استيبخش اصل



 هفتو بيست

و اندازة حكايت داستان و در حد هـاي سـادة تـاريخي يـا صـوفيانه هايي كه ساده بودند

هاي داسـتاني آنهـا شـده نظر شده است در عين حال، اشارات كلّي بر جنبه بودند صرف 

هاي صوفيانه به علـت ماهيـت ها مانند داستان نكتة ديگر آن است كه برخي فصل. است

اولاً داستان بودنِ. اند ها، حجم كمتري به خود اختصاص داده آن، نسبت به برخي داستان 

هاي آنها كـم اسـت، لـذا مطالـب ايـن فـصل نمونه آنها عموماً بسيار ضعيف است، ثانياً 

و آخرين نكتة قابل ذكر در اينجا مربوط به اعـراب12حدود  گـذاري صفحه شده است

و ترجمة آنهاست كه اولاً همة اين ترجمه  از متون عربي ها از مؤلفّان كتاب اسـت، ثانيـاً

ث ها به لحاظ آسان بودن صرف ترجمة برخي نمونه  و الثاً هدف از ترجمـة نظر شده است

ها علاوه بر جنبة آموزشي آن براي دانشجويان در سـطوح پـايين، اسـتفادة عمـوم نمونه

و ادبيات عربي نيست علاقه .مندان به ادبيات داستاني است كه رشتة تخصصي آنها زبان

ت ي ـم، قطعيـا ان كـردهيـبهـا داستانهايي كه دربارة انواع بندي شايان ذكر است تقسيم

چن ندارد اي هـاي قاطعانـه توانـد مرزبنـدي در ادبيات داستاني نمييماتين تقسيو اصولاً

تـوان در چنـد وجود بياورد؛ زيرا برخي از اين انواع را مـي ميان انواع مختلف داستاني به

و تـاريخي هـا داسـتان توان هم در زمرة گروه جاي داد؛ مثلاً قصص انبيا را مي  ي واقعـي

و هم پـردازي هاي آميختـه بـا خيـال همچنين برخي سفرنامه.ي دينيها داستانذكر كرد

و شـود در زمـرة سـفرنامه جهانگردان قديم را مي  و هـا داسـتان هـاي خيـالي ي خرافـي

به سيره. بندي كرد ها طبقه افسانه آنو اهـل بيـت)ص(ويژه سيرة رسول اكرم نويسي نيز

جها داستان انواعي است كه هم در از جمله حضرت ميي ديني و هم مـي اي  تـوان گيرد

و واقعي دانـستها داستانرا جزئي از آنها ةي فلـسفي نيـز جنب ـهـا داسـتان.ي تاريخي

و مي . را در زمرة ادبيات تمثيلي دانست آنها توان تمثيلي دارند

ا ن كتابيمخاطبان

و دانـشجوه تمام علاقين كتاب برايا و ادبيمندان، استادان  ـي ـان محتـرم زبـان ،يات عرب

ديهمچن. خواهد بودي مطالب ارزشمنديحاو قديرا نسبت به ادب آنهادين يم عربـيات

و مقدمـه ييـتغيم عربيقديات داستانيژه ادبيوو به ي خواهـد بـود بـرايار خواهـد داد

عم قات عالمانهي تحقيريگ شكل و مني، ازايتر بعدقيتر يس دروسـيتواند در تـدريرو



 وهشت بيست

دو( ادبيات داسـتاني مانند و دكتـري(ي نقـد ادبـ،)رة ارشـد در خي، تـار)در دورة ارشـد

قديادب و دكتري(يم عربيات، نثر و)دورة ارشد  بررسـي، ترجمـه برخي دروس رشـتة،

ــات شــاهكارهاي ــرا داســتاني، ادبي ــشجويب و دان ــيلات تكميان تحــصي اســتادان ويل

رامي البته.د باشديمفي كهن عربيات داستاني با ادبييمندان به آشناهعلاق توان اين كتاب

به عنوان يك كتاب مبنايي در حوزة ادبيات داستاني نيز تلقي كرد كه مخاطـب آن تمـام 

و محققـان فارسـي علاقه ةان از همـيـ در پا زبـان خواهنـد بـود مندان به ادبيات داستاني

و محققان علاق ميات داستانيمند به ادبهاستادان دانشمند ء شود با ارائـة آراي، درخواست

د پي اصلاحيها دگاهيو . دهندياريل آن،ي سازندة خود، ما را در تكميشنهادهايو

و تشكريتقد ر

ا اينگارش و محتوا مرهـون دقـت نظـر، راهنمـاين كتاب با ويهـايين شكل  عالمانـه

بيهايابيارز و فرزانه جنـاب آقـاي نكته مينانة استادان بزرگوار و يـي رزاي دكتـر فرامـرز

طدكيجناب آقا يابيو ارزي دو مرحله، زحمت مطالعه، بررسيتر بابك فرزانه است كه

و مـا را رهـيا ازين وسـيبـد.ش سـاختندين منـت خـوين كتـاب را متحمـل شـدند له

ايدريبيها تلاش .ميكنيمين دو بزرگوار سپاسگزاريغ

شايهمچن بين شائبة دست اندركاران محترم مركز نشر دانشگاهيسته است از زحمات

بهيربت پيرئـ(جواد نيستاني دكتريويژه جناب آقات مدرس، و جنـاب) مركـزنيشيـس

معـاون(و سـركار خـانم فروهـي) مركز كنوني محترمسيرئ(امير شاه كرمي دكتريآقا

 تـشكر)ت مدرسي مركز نشر دانشگاه ترب محترم كارشناس(يو سركار خانم طالب)مركز

. شوديو قدردان

 كتر هومن ناظمياند دكتر خليل پرويني

و ادبيات عربي استاد و ادبيات عربياستاديار گروه زبان  گروه زبان

 دانشگاه خوارزمي دانشگاه تربيت مدرس
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